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Abstract 

The subject of Scheler's metaphysics is man, in other words, meta-anthropology. In this 

type of anthropology, by reflecting on the nature of man and presenting a 

comprehensive picture of it, which includes various aspects including natural, rational 

and emotional, emotions are emphasized as prior elements in the creation of values, in 

fact, emotions are a way to understand Values are known. From Scheler's point of view, 

values are not a posteriori; That is, they are not taken from foreign experiences; Rather, 

they are known as prior elements of emotion, so from his point of view, we have 

knowledge with prior characteristics that are related to the field of emotions. It can be 

said that with this point of view, Scheler is in front of philosophers like Kant; Because 

according to Kant, human emotions cannot have prior elements; In this article, after 

explaining metaphysical knowledge as one of the three types of knowledge from 

Scheler's point of view, the nature of man and the epistemological role of emotions as 

prior elements in the creation of values are explained. In this research, through 

documentary method, content analysis and descriptive method, we plan and examine 

Scheler's view on moral values and its relationship with emotions. Our claim is that 

based on Scheler's point of view, morality is formed not based on purely formal and 

rational values, but based on emotions and feelings. 
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  شلرو نسبت آن با عواطف در انديشه ماكس  ي اخلاقيها ارزش
  *سيمين اسفندياري
  **سميه ملكي

  چكيده
شناسـي بـا   است. در اين نوع انسان شناسي انسان موضوع متافيزيك شلر، انسان و به عبارتي فرا

 كه شامل وجـوه مختلـف اعـم از طبيعـي،    آن، تأمل در ماهيت انسان و ارائه تصويري جامع از 
 ،شود مي  ها تأكيد  در پيدايش ارزشپيشيني اصر به عنوان عن واطفعقلاني و عاطفي است، بر ع

ارزشـها   از ديـدگاه شـلر   د.نشو مي  ها شناخته  به عنوان راهي براي درك ارزش واطفعدرواقع 
شوند؛ بلكه به عنوان عناصر پيشيني عاطفه  هاي خارجي گرفته نمي يعني از تجربه   پسيني نيستند؛
هايي با ويژگي پيشيني داريم كـه مربـوط بـه     ما معرفت وياز ديدگاه  بنابراين شوند،شناخته مي

با اين ديدگاه، شلر در مقابل فلاسفه ايي چون كانت قـرار  توان گفت . ميهستند واطفع ةحوز
د؛ در اين مقاله بعـد  نپيشيني باشاصر عنداراي  توانندعواطف انسان نمي گيرد؛ زيرا نزد كانت مي

قسم معرفت از ديدگاه شلر، بـه تبيـين ماهيـت     يكي از سه   از تبيين معرفت متافيزيكي به عنوان
. در شـود  پيشيني در پيدايش ارزشها پرداخته مي اصربه عنوان عن واطفانسان و نقش معرفتي ع

اين پژوهش از طريق روش اسنادي، تحليل محتوا و توصيف گرايانه، به طرح و بررسي ديدگاه 
ردازيم. مدعاي مـا ايـن اسـت كـه     پي اخلاقي و نسبت آن با عواطف ميهاارزششلر پيرامون 

اسـاس   بلكـه بـر   هايي صـرفاً صـوري و عقلانـي   بر پايه ارزشنه اخلاق  براساس ديدگاه شلر
 گيرد.شكل مي اتو احساس واطفع
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  شلر عاطفه، ماكسپسيني، فلسفي، پيشيني،   شناسي انسان ارزش، ها: دواژهيكل
  

  مقدمه. 1
در قرن نوزدهم وي دارد. را شلر متفكري است كه دغدغه كشف انسان در جهان معاصر  ماكس

در آن تصـويري جـامع و در عـين     كهكند كه موضوع آن انسان است  مي  متافيزيكي را تأسيس 
شناسـي   يـا انسـان     شناسـي  انسـان   . متافيزيك شلر را فراكند مي  ارائه  انسان حال متقن از ماهيت 

موضـوع اصـلي    .شودمحسوب ميخوانند كه به نوعي متافيزيكي نوين و جديد  مييز ن   ماورائي
شلر به اخلاق است. شـلر از همـان آغـاز      اين مقاله ترسيم خطوط كلي رويكرد پديدارشناسانه

گيري جنبش پديدارشناسي تصميم داشت تا از اين رويكرد در سـاحاتي ماننـد اخـلاق و     شكل
هـايي در   يابي به اين هدف كوشش كـرد تـا بـا نـوآوري     و براي دستر دين استفاده كند. از اين

هاي غيرصوري، هم رويكرد پديدارشناسانه را  پديدارشناسي و با تأسيس نظامي مبتني بر ارزش
اي مانند رويكرد كانـت   گرايانه در ساحت اخلاق به كار برد و هم در مقابل رويكردهاي صورت

در درواقـع  ر شلر هميشه مهم و نزديك بـه زنـدگي اسـت؛    فرايند تفك د.به اخلاق ايستادگي كن
تـون گفـت او   ميفاعل شناسايي كه مستقل از زندگي باشد، وجود ندارد. براي همين  فلسفه او
كنـد،   مـي   كه جهان را تعليـق   ،استعلايي يا منِ   كانت از عقل محضفيلسوفي همچون برخلاف 
قـرن بيسـتم، پديدارشناسـي را در    در بـزرگ   يك پديدارشناسِ   گويد. شلر به عنوان سخن نمي

و بـا رويكـرد   . اكه مخـتص بـه خـود اوسـت     گيردميمحض به كار  يموقعيتي فراتر از فلسفه
انسـان و   و پديدارشناسي خاص خود، توانست اصلاحي اساسي را در نگرش انسان بـه جهـان  

ايي فاقد معناست و معنا  شلر جهان به خودي خود پديده ةايجاد كند. در انديش ،ابعاد وجودي او
شود؛ زيرا در متافيزيك شلر با داشتن تصويري جـامع از   فقط در جريان كنش انساني ساخته مي

انسان كه شامل وجوه مختلف اعم از ابعاد طبيعي، عقلاني و عاطفي است، معرفت انسـان تنهـا   
محوريـت   خـاص خـود، بـر    ةو با تأمـل پديدارشناسـان  ا .شكل ارزش، معنا و آفرينش استبه 

در ايـن   احساسات و عواطف انساني و نقش آن در تعاملات و معرفت انسـاني تأكيـد داشـت.   
دهيم، پس از آن مقاله ابتدا بحث انسان شناسي را در متافيزيك ماكس شلر مورد بررسي قرار مي

نقش معرفتي عاطفـه بـه   در ادامه به  كنيم.نسبت عواطف با معرفت را از ديدگاه شلر بررسي مي
هايي نوان عنصري پيشيني در پيدايش ارزشها و در نتيجه امكان وجود اخلاق نه بر پايه ارزشع

بـر   . و در نهايتشود پرداخته مي اتو احساس واطفاساس ع صرفاً صوري و عقلاني، بلكه بر
به عنوان  واطف انسانشود و ع مي  ها تأكيد  پيشيني در پيدايش ارزش اصريبه عنوان عنواطف ع
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شناسـي فلسـفي    انسـان  نتيجه خـواهيم ديـد در  درو  شود مي  ها شناخته  اي درك ارزشراهي بر
 شناسايي كه مستقل از زندگي باشد، وجود ندارد. فاعلماكس شلر، 

 

  شناسي در متافيزيك نوين ماكس شلر انسان .2
يونان باستان كه    يكي سنت فكري برآمده از   برد: مي  شناسي از سه ديدگاه نام  انسان ةشلر در حوز

يا لوگـوس     را عقل و  مي  شمارد و امتياز آدمي انسان را حيوان ناطق و در عين حال اجتماعي بر
داند  مي   خداوند فرزندان را ها انسان كه است مسيحي –يهودي   تفكر ،داند. سنت فكري دوم مي  

يافتـه     را حيواني تكامل  مي  آد آيد و مي  و ديدگاه سوم كه از علم طبيعي و تجربي داروينيستي بر 
  به ترتيب انسـان شناسـي   هاديدگاهنمايد. اين  مي  تر از ديگر حيوانات تلقي و تنها اندكي پيچيده

بـا  كـه هـيچ تجانسـي     شـوند، ناميـده مـي    علميانسان شناسي الهياتي و انسان شناسي فلسفي، 
تـوان گفـت   مـي يا اينكـه     ان نائل شوند.نداشته و نتوانسته اند به تعريفي منسجم از انسيكديگر 

 .ماندمي دشواري تعريف انسان همچنان به قوت خود باقي

در دوران معاصر انسان نسبت بـه محـدوديت هـايش در شـناخت خـويش تـا       از ديد شلر 
شلر در اقسام معرفت، معرفـت متـافيزيكي را    ).Scheler, 2009: 5-6( ستحدودي آگاه تر شده ا

تواند شـأن   مي  داند؛ زيرا اين نوع از معرفت با برداشت درست از انسان اصيل،  مي  معرفت اصيل 
كند كـه انسـان را    مي  انسان را بالا ببرد. شلر در آخرين مكالمات خود به شدت به كساني انتقاد 

از  د.نشناس ـ مـي   يعني او را فقط به عنوان موجودي طبيعي و تاريخي    دانند؛ مي  موجودي محدود 
پايان بوده و دائماً در جريان اسـت؛ بطوريكـه   انسان حركتي جهاني است كه ذاتاً بي ديدگاه شلر

  .)200:  1387ذاكرزاده،بنقل از پيش بيني كرد (براي او توان  جهت و پايان را نمي
ذات  كه در برابرجاييوجود است تا  آشنايي و فهميدنشلر هدف معرفت متافيزيكي،  ةدر فلسف

اين اسـت   در واقع مدعايا غيريت داشته باشد.   آنتي تز حالت و  ا ايستادگي كندم حقيقت جوي
نيـروي غيـر    شـامل در  هـم بـي انتهاسـت و   عقلانـي   يشامل نيـرو هم  نهايي انسانكه وجود 
كـه عـالم كبيـر     صورتشود. درست به همان  مي  زندگي افراد پيدا  ولاست كه در ط اي عقلاني

و از همـين رو   ـ خدايي كوچـك ـ دارد،  انسان نيز حكم خدايي   رونوشتي از عالم صغير است،
منبع اصلي دستيابي به خداوند است. بنابراين مابعدالطبيعه رستگاري نوعي فـرا انسـان شناسـي    

اراده و عـزم   طريـق ، بلكـه از  بصورت تئـوري وجود است نه  اصل است؛ زيرا فهم خداوند كه
سـوي  خدايي هستند و اين را در كشش بـه   فطرتيي آيد. همه انسان ها دارا مي   به دستفعال 
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خداونـد اسـت، احسـاس    سـوي  كه راهي ديونيسي بـه   ،يگانگي با جهان   همدردي و عشق به
 .)20:  1394فرينگزو ديگران،(بنقل از  كنند مي  

يكي به معرفت    توان مي  در توضيح اقسام معرفت از ديدگاه شلر علاوه بر معرفت متافيزيكي 
استقرايي اشاره كرد كه بر پايه غريزه تسلط جويي نهاده شده و هيچ گاه به قوانين ملـزم كننـده   

تـاريخ  البته بر جامعه، و بر بر طبيعت،  مسلطيابد. ماحصل چنين دانشي انسان را در   دست نمي
طـور كـه كانـت    آن ا، از سرشت عقـل م ـ  تواند فقطنميما   جهان بيني علميبنابراين د. سازمي

از انگيزه ما در دستيابي بـه كنتـرل بـر طبيعـت نيـز      ناشي و متأثر ، بلكه برگرفته باشد ،گفت مي  
  .)18 :همان ( ستنيز ا اتو ممكن تبا قلمرو محتملا  ميلسروكار دانش ع بنابراينست. ه

 يكي ديگر از اقسـام معرفـت از ديـدگاه شـلر، عبـارت اسـت از         به عنوان معرفت ذاتي نيز
شناخت ساختمان ماهيت هرچيزي كه هست؛ به عبارتي شناخت چيستي اشياست. معرفت بـه  

يعنـي دانـش      ذوات از جمله فعاليت هاي ويژه و مختص به انسان است. نخستين گونه معرفت
توان سـراغ نمـود، امـا معرفـت بـه ذوات،       مي سازگاري و كنترل را در جانوران و هم در انسان

  .)18 :از اين رو وجه تمايز انسان است (همان و معرفت برآمده از عقل
در حقيقت معرفت متافيزيكي از به هم پيوستن نتايج علوم تحصلي با فلسـفه معطـوف بـه    

يعنـي اسـتقرايي و ذاتـي       يعني تنها از راه تركيب دو نوع معرفت ديگـر    شود؛ مي  ماهيت حاصل 
 يعرفت عبارت است از معرفت بـه واقعيت ـ گردد. اين نوع م مي  است كه اين معرفت امكان پذير 

. چنين معرفتي بـا  رستگار شدنو معرفت به  هستي معرفت به خوددرواقع يعني   ، مابعدالطبيعي
. شـود   آغـاز مـي  اسـت،  انسانشناسي فلسفي  و در واقع   انسان هويتدرباره كه پرسش اين نوع 

 است؛ در چنين متافيزيكي عـلاوه بـر  بنابراين معرفت متافيزيكي نزد شلر معرفت به خود انسان 
انسان به عنوان انسان طبيعي، انسان به معناي ديگري نيز هست كـه تنهـا شـكل ارزش، معنـا و     

دهد؛ تصويري  مي  در اين نوع متافيزيك تصويري جامع از انسان را ارائه شلر لذا  ؛آفرينش است
 ابعـاد  ست. البته ضمن اينكـه ذي كه شامل وجوه مختلف اعم از ابعاد طبيعي، عقلاني و عاطفي ا

  شناسد. مي  كند، اما مقدم بر هر چيزي انسان را موجودي روحاني  مي  بودن انسان را تصديق 
گويـد: موضـوع معرفـت متـافيزيكي نخسـت مسـائل مـرزي         مـي   بوخنسكي درايـن بـاره   

سوي اين  هاست؛ مثلاً اينكه زندگي چيست، سپس متافيزيك مربوط به مطلق. اما راه به معرفت
يا وجـود عينـي آغازكنـد. سرچشـمه آن در انسانشناسـي         تواند از موضوع بودن متافيزيك نمي

متافيزيـك نـوين بايـد    » انسـان چيسـت؟  «كنـد:   مـي   فلسفي است كـه ايـن پرسـش را مطـرح     
  .)115:  1383(بوخنسكي،  شناسي ماورايي باشد انسان
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  عاطفه با معرفت نسبت بررسي تاريخي .3
يكي از موضوعات بحث برانگيز در طـول تـاريخ انديشـه بـوده        احساس همواره بحث عقل و

است. با مروري بر تاريخ فلسفه روشن است كه رويكردهاي متقابلي پيرامون رابطه عواطف بـا  
معرفت وجود داشته است. بسياري از فلاسفه با رويكردي سلبي به نوعي به تقابل بين عقـل و  

  :دتوان دي مي يونان باستان   تگاه اين رويكرد را درعاطفه قائل بوده اند؛ خاس
افلاطون به اجزاي سه گانه عقلاني، ارادي و شهواني نفس قائل بود؛ كه عنصر عقلانـي  
را بــه ارابــه ران و جــزء شــهواني را بــه اســب ســركش و جــزء اراده را بــه اســب مطيــع 

دانـد و اسـب    مـي   جزء عقلاني را بسيار دشـوار و سـخت    رانيِ كند. افلاطون ارابه مي  تشبيه 
شود؛ امـا اسـب سـركش مايـل بـه       مي  خوب به آساني بر طبق رهبري هاي ارابه ران رانده 

اطاعت از نداي شهوات جسماني است؛ بطوريكه بايد آن را با شلاق منع و محدود كرد. از 
احساسات قرار گرفتـه اسـت    افلاطون به بعد در سنت فلسفي غرب همواره عقل در مقابل

  .)242، ص 1: ج 1385(كاپلستون، 

اندازد و انسان بـا دخالـت    مي  اند كه عواطف داوري انسان را به اشتباه رواقيان بر اين عقيده
يابد؛ زيرا عواطف به   احساس و عواطف نه به معرفت بلكه به باورهاي دور از واقعيت دست مي

 ,Brun) ( وانند با آنچه حقيقت عيني باورهاست مرتبط باشندت دليل شخصي و انتزاعي بودن نمي

G, 2008: 14.نيز شأن عقل در حدي بود كه در غلبه آن بر ساحت  نزد عقلگراياني چون دكارت
 عاطفي و احساسي كوچكترين ترديدي نبود.

اما از قرن هجدهم به بعد تحت تأثير فيلسوفي چون هيوم جايگزين هايي براي عقـل پديـد   
بطوريكه در زمينه قضاياي اخلاقي هيوم بـر ايـن بـاور بـود كـه اينگونـه قضـايا ناشـي از          آمد؛

 . دانسـت  مـي   كـه عقـل را بـرده هيجانـات و احساسـات       ايگونـه ب ،احساسات است نه عقل

(salomon. 2000: 3-4) هيوم معتقد است:  
تحريك مـا   شود، اميال است نه عقل؛ عقل در مي   ما يا عمل   فعل آنچه موجب تحريك

به فعل ناتوان است. منشأ بـرانگيختن و تحريـك ذهـن انسـان، لـذت و الـم اسـت. عقـل         
تواند محرك فعل باشد و تنها محرك افعال و اعمال، اميال هستند و ميل براي تحريـك   يمن

  .)(Hume , 1978 : 413 دگير به فعل از استدلال و عقل كمك نمي

، ت و عاطفه هـيچ گونـه ناسـازگاري قائـل نيسـت     كه بين معرفبا توجه به آنرويكرد هيوم 
  .شود مي  رويكردي ايجابي در تبيين جايگاه عواطف و احساسات محسوب 
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 متافيزيك نوين شلر  عاطفه انگاري در .4
 ،در طول تـاريخ كه  داند ميگونه پيامد جدايي بين عقل و احساس را اين فرماليسمكتاب  شلر در

 كه بر اساس آن است،عاطفه انگاري مواجه بوده  و   اخلاق همواره با دو رويكرد معرفت انگاري
 واقعامور تجربي و در بر مبناييا    بنا شده پيشيني و مطلقمولفه هاي عقلانيِ بر مبناي يا اخلاق   

كـرد،  احساسـي بنـا    همچنـين كه بتوان بـر اصـول پيشـيني و    را اخلاقي  بنا شده است و   نسبي
شلر در تأملات خود تلاش نموده بين  بوده است، مورد توجه بصورت خيلي ناچيز و به ندرت 

شوند، پيوند ايجاد كند و پديـدار   مي  حوزه هاي ارزشي و عاطفي كه عمدتاً آشتي ناپذير قلمداد 
  شدن ابعاد عاطفي در كنار وجوه عقلاني را درباره انسان مورد توجه قرار داده است.

سـازد، تحـت تـأثير ديـدگاه      مي  ه ارزش هاي انساني كه هستي و وجود انسان را غني امروز
پوزيتويستي و بنياد متافيزيكي چون دكارت كمرنگ گشته و ارزشهاي ديگر بر آنها ترجيح داده 

 - 1709(لامتـري  دو شود. زيرا مثلاً در فلسفه دكارت حيوانـات و گياهـان ماشـين هسـتند.      مي  
نظر مكانيكي بر تمدن و كه اينجاست  در .كند مي  ا هم به مثابه ماشين محسوب انسان رم)  1751

شود. از ديدگاه شلر  مي  يك ماشين در نظر گرفته   شود و كل عالم به عنوان مي  فرهنگ تعميم داده 
جان بر زندگي انساني و ارزش هاي آن شده؛ انسـانها   جهان بيني مكانيكي باعث برتري ابزار بي

شوند؛ بطوري كه ديگر فرصتي براي پرنمـودن   مي  گرفته سيار زياد براي توليد كالا بكار تا حد ب
  شود. ماند و ارزش هاي انساني مطابق با ديدگاه مكانيكي سنجيده مي خلاء هستي خود نمي

شناسي، به عنوان مخلوقي است كـه از   يا فراانسان   فلسفي  از انسان در انسانشناسي تلقي شلر
رود و به خاطر روحي كه دارد، به عـالم ارزش هـا و ذات هـا سـير      مي  طبيعي فراتر هر موجود 

ممكن نيست. هـيچ   شود كه براي مخلوقات ديگر مي  كند و به طريقي به علت جهان نزديك  مي  
گرايـي   تواند چنين طريقي را ايجاد كند. البته مخالفت شلر بـا غلبـه مكانيـك    ابزار مكانيكي نمي

تواند براي بشريت داشته باشد. لذا براي عدم حاكميت ديد مكانيكي  ايي كه ميادهاست، نه استف
تواند  مي  آگاهي داشته كه در آن صورت  و مفيد واقع شدن آن، لازم است انسان نسبت به خود،

يابي به اين هـدف در تـلاش اسـت تـا بـه روشـي         ارزش ها را تجربه كند؛ كه شلر براي دست
انگـاري و عاطفـه   يـا همـان معرفـت      فيصله دادن به نزاع عقل و احسـاس پديدار شناسي براي 
احساسات و عواطـف انسـاني را    ،اينجاست كه شلر با تأمل پديدارشناسانه .انگاري استفاده كند

شد، بار ديگـر در   مي  كه تقريباً به حاشيه رانده شده بود و حتي براي معرفت عقلي مضر دانسته 
هد تا نقش اموري همچون عشق و كينه را در تعاملات و معرفت انسـاني  د مي  كانون تفكر قرار 

  .نشان دهد
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در حقيقت تأكيد شلر بر ابعاد احساسي و عاطفي از اين جهت اهميت دارد كه تا زمان شلر 
انسان تحت الشعاع عقل واقع شـده و فاقـد ارزش معرفتـي دانسـته      عموماً اين بخش از هستيِ

توان به ارزش  مي  افيزيك نوين شلر تنها از طريق احساسات و عواطف شد؛ براي همين در مت مي  
  يافت.  ها دست

از احساس لازم است احساسات قصدي را از وضعيت هـاي   براي درك تلقي شلر در اينجا
احساسي كه بنابر وجود و عدم متعلقاتشان تقسيم شده اند، متمايز كرد. وضعيت هاي احساسي 

يك وضعيت احساسـي اسـت   ،   رنجمثلاً مرجع خاصي ندارند؛ مثل شادي و افسردگي. در واقع 
كنـار   هايمـان رنج يم باتوان مي؛ يعني درواقع دنمو  تجربه  توان آن راشكل هاي مختلفي مي كه به
يابي بـه    ؛ كه اين موارد دستبپردازيم هامشاهده آن درواقع بهو  بريملذت ب هااز آنو حتي ، بياييم
يك احساس ثابت است. بعلاوه در وضعيت هاي    تواند تغيير كند. اما خود رنج في نفسه مي   رنج

توان نحوه ارتباط خـود   مي  احساسي به نحوي با واسطه با متعلق احساس خود مواجه هستيم و 
 شـود،  مـي   توان با تأملي عقلاني به آنچـه باعـث رنـج     مي  را با متعلق احساس ارزيابي كرد. مثلاً 

كنـد.   مـي   انديشيد. در مقابل؛ احساسات قصدي همواره فرد را به متعلقي بيرون از خود هدايت 
حضـوري   ايمواجه حتيتوان ارتباطي بدون واسطه و  مي  قصدي ارادي و بعلاوه در احساسات 

كـه  در احساسات قصدي ما به سمت ارزش هـا  بنابراين . برقرار نموداحساس خود  اتبا متعلق
   (scheler, 1966: 262) .يمشو مي  هدايت د، عيني هستن

، بـه   مـي   شلر ضمن توجه به تجليات ارزشـي و نسـبت آن بـا تـأثرات مـادي و تجربـي آد      
خالق است كه آيا  مسئلهاين  قاخلادر يكي از مسائل مهم    پردازد: مي  اخلاق  موضوعي ديرپا در

ارزش صرفاً بـه  مستقل هستند، و انسان  ارزش ها از انسان هايا اينكه   است انسان  خود ارزشها
ديگـر قـرار   مسـئله اي  در پيوند بـا   جدايي ناپذيريبه نحو  مسئلهدهد. اين  مي واكنش نشان ها

. بـراي  براي او باشدمنشأ احكام اخلاقي مي تواند قوه در انسان  و آن مسئله اين است كهدارد: 
 ،دنمنشأ احكام اخلاقي باش ـبتوانند  عواطفات و كه اگر احساسبر اين است غالباً تصور  نمونه
ارزش آنهـا از  اگر عقل منشأ احكام اخلاقي باشـد،  اما  ارزش آنها توسط انسان ايجاد شود، بايد

(مانـدولباوم،   شـود شود و انسان كارش تنها واكنش نشان دادن به ارزش ها ميانسان مستقل مي
از وضعيت هـاي احساسـي مـدعي    در حقيقت شلر با تفكيك احساسات قصدي  . )51: 1392

يافت و احساسات قصدي    توان به ارزش هاي عيني دست مي  است كه تنها از طريق احساسات 
 توان درك كرد. مي  نامد؛ چون ارزش ها را از طريق آن ها  مي  را احساسات معطوف به ارزش 
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  و عواطفها ارزشپيوند  .5
ي ارزشي و عـاطفي كـه عمـدتاً آشـتي ناپـذير      شلر در تأملات خود تلاش نموده بين حوزه ها

هـاي  از ارزش هـا بـه عنـوان مصـاديقي بـراي داده      يپونـد ايجـاد كنـد. شـلر       شوند، مي  قلمداد 
بـه  كـه   است  شهود بي واسطه فرد  حاصل ارزش هامعتقد است كه برد و  مي  پديدارشناسانه نام 

، ارزش واسـطه بـي . اين شهود هستند اضرح انساناخلاقي  هايتجربهدر   مي  موارد انضما عنوان
شـوند. بنـابراين درك پيشـيني از    مـي داده بـه او  فرد  به عنوان محتويات پيشيني در تجربه را ها

درواقـع  ارزشـها  بايد گفت ؛ بلكه هستند، نيستاي مبرا تجربه رز هآنها ارزشها به اين معني كه 
 پيشيني و پسينيبين شلر تضاد  ديدگاهاز  اساسبر اين هستند.  انسان بي واسطه  يهاي تجربداده

شـناخت  اساس تفـاوت بـين شـناخت پيشـيني و      هميناز نو تعريف شود كه بر  بايد دوباره و
شـود؛ بلكـه    پس از تجربه مربوط نمي ،پيش از تجربه و شناخت ،شناخت بينپسيني به تفاوت 

تجربه محض و  مسئله،يك بار    دو نوع تجربه كردن است. به عبارت ديگر درواقع بر سربحث 
واسطه اي است كه در علوم طبيعي كاربرد  درباره تجربه بامسئله واسطه است و بار ديگر  دونب

  .كند مي  نتايج خود را حاصل  ييدارد و از طريق روش استقرا
در اخلاق است؛ زيرا انسان در هر وضعيتي كه هست   يمسلسله مراتب ارزش ها مسئله مه

بـا  خـود  گيرد كه ارزش بالاتر را برگزيند و مطابق آن عمل كند. انسان در زندگي بايد تصميم ب
سلسله مراتبي از ارزش ها متناسب بـا هـر   كه  ، خواهش و احساسات مواجه استزنيا يكسري

ارزش ها را به چهار مرتبـه تقيسـم    فرماليسم. شلر در كتاب شودمي موجود او ي   مرتبه از نيازها
مرتبه از ارزش ها احساسي متناسب با آن مرتبه هست كه به وسيله آن احساس، كند؛ در هر  مي  

  از: كنيم و آنها عبارتند مي  ارزشها را درك 
ارزشهاي حواس مانند ارزشهاي خوشايند و ناخوشـايند. ارزش هـاي زنـدگي، ماننـد     

و  يا ذوقـي زيبـا     ارزش هاي خاص و عام. ارزش هاي معنوي مانند ارزش هاي زيباشناسي
يا معرفت. ارزش هاي ديني،    ي و دروني دانشتزشت، درست و نادرست و ارزش هاي ذا

 .)26:  1394فرينگزو ديگران، بنقل از مانند ارزش هاي مقدس و نامقدس (

شلر بـراي تعيـين رتبـه     .دهد مي  ارزش هاي اخلاقي بخشي از قلمرو كل ارزشها را تشكيل 
  هد كه عبارتنداز:د مي  ارزش ها معيارهايي را ارائه 

هرچه دوام ارزشي بيشتر باشد، رتبه آن بالاتر است. منظور اين است كـه همـواره ارزش    ـ
 شود، دوام نيز وجود دارد.  مي  كه به صورت پديده ظاهر 
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هر ارزشي هنگام بهره بردن از آن كمتر تقسيم شود، داراي رتبه بالاتري است. براي مثال  ـ
 شود.  هنگام بهره مند شدن از ارزش اشعار حافظ، ارزش بين بهره گيران تقسيم  نمي

هر ارزشي كه كمتر بر ارزش هاي ديگر استوار و از استقلال بيشـتري برخـوردار باشـد،     ـ
 داراي رتبه بالاتري است.

 هر ارزشي بيشتر و ژرف تر احساس انسان را ارضا كند، داراي رتبه بالاتري است. ـ

گيرنـد، رتبـه    مي  هر ارزشي كمتر به احساس هايي وابسته باشد كه از اعضاي بدن نشأت  ـ
بالاتري دارد. براي مثال ارزش هاي ديني رتبه بالاتري دارند تا ارزش هايي كه براي رفع 

 .)123:  1387(ذاكرزاده،  يد هستندنيازهاي طبيعي انسان مف

كند كـه گـرايش    مي  را از ديدگاه پديدارشناسي بدينگونه تشريح  شلر ساختار خود ارزش ها
يا به امري نيك نه بر اساس الزام بلكه خودانگيخته و از سر صدق بايد باشد. شلر    يك ارزش   به

 دارشناسـي احسـاس همـدردي   دي اين نكته را با مثالي پيرامون موضوع همدردي كه در كتـاب 
  كند: مي آورده است، تبيين

ممكن است ما عواطف كسي را بفهميم و حتي نسبت به او همدلي داشته باشيم و خود 
يك از اين موارد احساس همدردي به    يكسان احساس كنيم؛ ولي در هيچ   را با او همانند و

ادغام نيست، بلكـه احساسـي    دهد. همدردي راستين تجربه درهم آميختگي و ما دست نمي
يك مواجهه صادقانه، به صراحت تمام ذهنيت وجود انساني ديگـري را     است كه در ضمن

 .)27:  1394فرينگزو ديگران، بنقل از ( گذارد مي  يابد و به آن احترام   شناسد، در مي مي  باز 
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مهمترين ساحات وجودي است؛ كه به عنوان رقيب بعد شـناختي و عقلانـي در   يكي از    عاطفه
كند و با صوري بـودن اخـلاق    مي  شود. شلر پشتوانه عقلاني اخلاق را حذف  مي  انسان شناخته 

پـذيرد. كانـت    كند؛ اما تقدم عقل در حوزه اخـلاق را نمـي   يممخالف است؛ البته عقل را نفي ن
كرد كه دسترسي به آنها فقط از طريق عقل ميسر است و  مي  لمداد ارزش ها را اموري صوري ق

نقش احساسات را در اين زمينه بطوركلي منكر است. در اين نوع تلقـي كانـت، انسـان هـا در     
ساحت اخلاق موجوداتي صرفاً عقلاني هستند كه احساسات هيچ نقشي در تصميم گيري آنهـا  

يك عامل مستقل محسوب كرد و وجود هرگونه    عنوان توان به كند. لذا احساس را نمي ايفا نمي
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شود. بنابراين معيارهاي اخلاقي ضرورتاً معيارهايي پيشيني و مستقل  مي  عقلاني نفي غير عنصر 
  .)75:  1383(بوخنسكي،  يا بايستن است   از تجربه اند و فلسفه اخلاق در اصل، منطق وظيفه

ان ماست؛ كه وجدان نزد كانت بـا عقـل عملـي    براي كانت قانون اخلاقي همان قانون وجد
برابر است. اما براي شلر وجدان اگر معناي محصلي داشته باشد، عاطفي خواهد بود. شلر معتقد 

كـه هسـتي   و بر اساس عاطفه و عشق اسـت  عاطفه و عشق است  است اساس معرفت اخلاقي
را ممكـن   شـناخت جهـان  ، تواند مي  عاطفه  به اعتقاد شلر) 198 : 1368(صانعي،  يابد  تجلي مي

اوليـه   ، تعقـل د. تعقل عملينشو ميتحريك   فعاليت هاي عقلي بر اساس همين شناخت و  شود
داراي  آن ارزشـها  از عقل، گرايش به شـناخت ارزش هـايي دارد كـه    پيشنيست، بلكه عاطفه 

: 1387(ذاكـرزاده،   نـد آي مي   شناخت در ي برايويژه خود هستند و به صورت موضوع يقلمرو
118(.  

شلر برخلاف تأكيد كانت برمفهوم، متوجه ساختار خود ارزشهاست. بعلاوه نزد شلر ارزش 
ها صوري نيستند، بلكه مادي اند. براي همين اخلاق در تفكر شلر مبتني بـر عقلانيـت نيسـت؛    

ي، آن ها را بلكه مبتني بر عاطفه بشر است. در حقيقت كانت با صوري كردن ارزش هاي اخلاق
هـر قـانوني بـه     كند. براي كانت قانون اخلاقي همان قانون وجـدان ماسـت.   مي  از زندگي دور 

   يعني بدون مضمون بوده و فقط داراي صورت كلـي و ضـروري اسـت؛      صورت پيشين است؛
يك شخص و مكان و زمان معيني نيست، بلكه براي تمام انسانها هميشـه و همـه      يعني مقيد به

عتبار كلي دارد. قانون اخلاقي را عقل انسان وضع نموده است. اگر اراده شخصي، عقلانـي  جا ا
  گردد. مي  يعني تابع قانون اخلاقي باشد نه تابع احساس و عاطفه، رفتار او اخلاقي   ، باشد

بنابراين ارزش هاي اخلاقي نزد كانت انتزاعي هستند، حال آنكه نزد شلر تجربي انـد. شـلر   
ارزش » مضـمون «اخلاق صوري كانت، اخلاق مضـموني را بنـا نهـاد و منظـور او از     در مقابل 

  .)114:  1387اخلاقي است (ذاكرزاده، 
براي شلر وجدان اگر معناي محصلي داشته باشد، عاطفي خواهد بود؛ در حالي كه وجـدان  

سان جـاري  نزد كانت با عقل عملي برابر است. عاطفه براي شلر نيرو و ديناميسم است كه در ان
كنند. زماني كه ارزش هاي اخلاقي، عاطفي باشند، آنگاه  مي  شود و انسان ها در آن مشاركت  مي  

يكديگر تبادل   شوند و ارزش ها را با مي  گيرند و انسان ها در آن شريك  مي  موضوع همدلي قرار 
يعنـي از     فهمنـد؛  مـي   كنند. كودكان نيز خوبي و بدي را نه به نحو صوري بلكه به نحو مادي  مي  

يعني اينگونه نيست كه عقل عملي مستقل از    كنند، مي  طريق عاطفه مفهوم خوبي و بدي را درك 
 هرگونه عاطفه و انگيزه دروني، خوبي و بدي را طرح كند؛ زيرا وجه شناختي در عاطفه عملي
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اسـت، وجـه    حال آنكه وجه شناختي در عقل نظري است. از آن حيث كه انسان، عمـل  است.
  عملي او مقدم بر وجه نظري است؛ در نتيجه ارزش هاي عاطفي پيشيني هستند.

داند نه ذهني؛ زيرا عاطفه امري تجربي است كه با عمل  مي  شلر ارزش هاي اخلاقي را عيني 
چند به نحو مـادي پيشـيني هسـتند، امـا بـه       و با بيرون از انسان مرتبط است. اين ارزش ها هر

يعني اين ارزش ها در سطح وجدان تجربي بشر و زندگي عملـي     شوند؛ مي  ده صورت عيني دي
  او واقعا ارزش هستند و مطلق و عيني هستند.

پس ارزش ها اولاً پيشيني هستند و ثانياً بنياد اهداف و افعال و مقاصد هستند و ثالثاً در حد 
اهي بعضي از ارزش ها در ذات خود مطلق هستند نه نسبي؛ بنابراين كليت و ضرورت دارند. گ

شوند همانند زيبايي. شلر معتقد است كه بايد دو بحث را از هـم تفكيـك كـرد.     مي  عمل نسبي 
بنـابراين   گاهي ارزش در حد ذات خودش ارزش است اما شناخت ما از آن ارزش نسبي است.

ش، شناخت تواند ارزش را نسبي كند:  نحوه اجراي ارز مي  خود ارزش مطلق است اما سه چيز 
  ما از آن ارزش، حكم ما درباره آن ارزش.

او را از همـين مسـئله   صرف به عنصر قانونمندي در اخلاق دارد كـه   يتوجهدرواقع كانت 
  .است محروم كرده، تبيين اين حقيقت كه رفتار انسان ابتدا به سمت عالم عاطفي است

زشـهايي را از قبـل مفـروض    ، ار...به نظر شلر امور عقلاني چون استدلال، قضاوت، فهم و 
، قضاوت و يا فهـم مـي   استدلال   زمانيكه انسانبنا شده اند و  آن ارزشهاپنداشته اند كه بر پايه 

طرح كانت مبني بر تعيـين اراده   بنابرايناند و ها بنا شدهاستدلالهاي او بر مبناي اين ارزشكند، 
 .blosser)شود محسوب ميناموفق  يطرح آنبه نحوي كاملاً صوري و مستقل از جنبه ارزشي 

براي شلر بزرگترين اشكال اخـلاق كـانتي عـدم توجـه بـه ارزش هـا بـه عنـوان         . (398 :2002
   .پديدارهاي مبنايي تجربه اخلاقي است

يكي ازتفاوتهاي اساسي بين شلر و كانت به نوع نگـاه آنهـا بـه تجربـه مربـوط         در حقيقت
عتقد است امر اخلاقي بايـد مطلـق و فـارغ از احساسـات     شود. شلر منتقد كانت است كه م مي  

توانـد   صورت گيرد، نمي  مي  كه اگر امري مطابق با عواطف انساني و بر مبناي ميل آد باشد؛ چرا
اخلاقي قلمداد گردد و شلر در اين مسير همپاي انديشمنداني چون هيوم، پيرس، ديويي، جيمز، 

تواند و بلكه بايد داراي  مي  شود  مي  ز عقل دكارتي كه گفته ا مي  وايتهد و رابرت نوويل عليه مفهو
باشـد،   مـي   ماهيت و عملكردي آزاد و فارغ از تأثيرات مخدوش كننده عواطف، غرايز و اراده آد

كانـت، تجربـه    ديدگاه بعلاوه از). Bordo, 1987:116(  كند مي  موضعي انتقادي و اعتراضي اتخاذ 
 بـه دليـل آنكـه   پديدارشناسـان   از نظر ؛ در حالي كهاست  خارجي  يتنها منحصر به تجربه حس
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 ي، سـاحت تجربـه تنهـا متعلقـات حس ـ    يستندمنحصر به پديدارهاي زماني و مكاني ن ،پديدارها
امكان پيشـيني محتـوايي    ،ين رويكرد پديدارشناسانها اتخاذدرنتيجه . شودرا شامل نميخارجي 

يكي انگاشتن امر پيشيني    لر از طريق آن كانت را به سبب؛ امكاني كه ششود مي  براي شلر فراهم 
  دهد. مي  با صوري مورد انتقاد قرار 

و بـه نقـش    نمايـد استفاده مي ماكس شلر از احساسات به عنوان راهي براي درك ارزش ها
. از نظر شلر نخستين مواجهـه مـا   كندتأكيد ميعمده مؤلفه ايي چون عاطفه در پيدايش ارزشها 

. شلر به معرفت هايي قائل است كه ويژگيهـاي  است عاطفي –ي ارزشي   م خارج مواجههبا عال
تـوان  مـي پيشيني دارند كه مربوط به حوزه عاطفه هستند و ملاك آن عقلانيت نيست. در واقـع  

واقـع در  كه درنموده است را هارتمان با توجه به آثار شلر وضع  اصطلاح پيشيني عاطفيگفت 
پيشـيني ارزشـي، پيشـيني     اهيمشلر تنها مف ـخود . اما شودمحسوب ميتقابل با پيشيني عقلاني 

  .) pape , 1971 : vol. 1. 475 ( بردمياخلاقي و پيشيني گرايي متعلق به عاطفه را بكار 
شوند و به عنوان عناصر عاطفه، پيشيني هسـتند.   ارزش ها از تجربه هاي خارجي گرفته نمي

مقابل نوميناليسهاي اخلاقي است؛ زيـرا نوميناليسـتهاي اخلاقـي خـوبي و بـدي را       اين ديدگاه
. ايـن همـان ديـدگاه    نـد خوبي و بـدي معنـاي محصـلي ندار   از نظر آنها يعني    دانند؛ مي  تجربي 

 سعي مي نمود. اما شلر همچون كانت شودمحسوب مي ييپوزيتويستي است كه البته نسبي گرا
 هـاي راهيكـي از    وي ين منظـور  هم ـدارد. به نگه نسبي انگاران در امان  تا اخلاق را از حملات

كانت دستيابي بـه آن  اما  .گرفتدر نظر مي  ي پيشينمسئله مهم را در توجه به امر دستيابي به اين 
دانست و به دليل همين نگاه صورت گرايانه بـوده كـه    مي  را تنها از طريق اخلاق صوري ميسر 

معتقد بدست نداده است؛ زيرا كانت   مي  كانت راه حل روشني براي مسائل انضمااخلاق مد نظر 
بايـد  پسيني را از طريـق تمـايز بـين صـورت و محتـوي      امور امور پيشيني و بود كه تضاد بين 

در زمـره اخـلاق    ، از نظـر كانـت  محتوا هسـتند  دارايكه  قواعد اخلاقيبنابراين كرد و   تعريف 
پيش از تجربه و شناخت شناخت به تفاوت ميان  اين تضاد . اما از نظر شلرگيرندميتجربي قرار 

يـك بـار بحـث    درواقع شود، بلكه درباره دو نوع تجربه كردن است،  پس از تجربه مربوط نمي
درباره تجربه محض و بي واسطه است و بار ديگر بحث درباره تجربه با واسطه ايي اسـت كـه   

  (pape, 1971: vol. 1. 474 ).  در علوم طبيعي كاربرد دارد
اموري تجربـي هسـتند، ولـي ارزش     ميل و خواهش هاي انسانبراي شلر اگرچه متعلقات 

اين ويژگي را ندارند. پس ارزش ها پسيني نيستند؛ بلكـه  درواقع  ، اين متعلقاتندحامل  هايي كه
  كاملاً پيشيني اند. در نتيجه مطلق اند و ضرورت و كليت دارند.
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عنوان متفكري كه شلر از ديدگاه او الهام گرفته، اسـاس اخـلاق را حكـم بـديهي     برنتانو به 
حكم درباره بايد گفت يعني    ؛را هستندداآن ارزشها را داند كه امور اخلاقي  مي   هاييدرباره ارزش
يا امري را   انسان  تكذيبي. بدين صورت كه است و يا بصورت   تأييدييا بصورت  ،امور اخلاقي

را  يوقتـي گل ـ براي نمونه هر تصوري با احساسي توأم است. درواقع و  دپسند يا نمي  د ندپس مي  
را تصـور   يكـه رنج ـ  مـي   و هنگـا  شكل مي گيـرد در ما  خوشاينداحساس يك كنيم،  مي  تصور 

پسـنديم، در   مـي   ر امري را كه مـا  خوشايند در ما شكل مي گيرد. بنابراين هنا يكنيم، احساس مي  
دانيم و هر امـري را كـه نپسـنديم، آن را تكـذيب      مي  كنيم و آن را با ارزش  مي  را تأييد واقع آن 

  دهيم. پس عاطفه و احساس مفاهيم اصلي قلمرو اخلاقي هستند. مي  كرده و بي ارزش تشخيص 
يعني احساسات به عنوان    يابد؛  بنابراين در فلسفه شلر احساس، ارزش هاي اخلاقي را درمي

نشيند. بـه عبـارتي مـا     مي  ي درك ارزش ها هستند؛ زيرا هر ارزش اخلاقي ابتدا به دل راهي برا
 كند. مي  بريم و سپس آن امر براي ما اهميت و ارزش شناختن پيدا  مي  ابتدا به ارزش امري پي 

  
 گيري.نتيجه7

سـان در  اولاً ماهيـت ان  :در مقاله حاضر سعي بر اين بوده كه به اين پرسشـها پاسـخ داده شـود   
معرفت متافيزيكي ماكس شلر چگونه است؟ آيا عواطف در پيدايش ارزش هـا نقـش معرفتـي    

ي صـرفاً صـوري و   يهـا يا مبتنـي بـر ارزش  ، دارد؟ آيا اخلاق مبتني بر عواطف و احسات است
؟ لذا به منظور تبيين و تحليل اين مسائل ابتدا به بيان انسان شناسـي در متافيزيـك   است عقلاني
س شلر و سپس به نسبت عواطف با معرفت، عاطفه انگاري در متافيزيك نوين شـلر،  نوين ماك

پيوند ارزش و عواطف، تبيين اينكه عواطـف عنصـري پيشـيني و ماتقـدم در پيـدايش ارزشـها       
با تبيين معرفت متافيزيكي بـه عنـوان يكـي از سـه قسـم       در حقيقت  شود.هستند، پرداخته مي

شود كه ماهيت انسان نه صرفاً به عنـوان موجـودي   مي نله روشمعرفت از ديدگاه شلر اين مسئ
  پايان و دائماً در جريان است.بي طبيعي و تاريخي بلكه حركتي جهاني است كه ذاتاً

ايـن   . بـر شكل بگيردعقل  براساسبايد  ات و عواطفاست كه احساس گونهتصور رايج اين
، صـوري و  يمثابـه پيشـين    بـه  تاريخ يادر بستر  ،ويژه اخلاق طور معرفت و ببايد گفت  اساس،

مانند كانت عقل هفيلسوفي  به همين دليلمثابه نسبي، تجربي و عاطفي بوده است.   عقلي و يا به
 ـ  اما. ددانمي به معرفت يقيني  دستيابي براي يگانه راه ،صوري را گرايـي صـوري،    عقـل ا شـلر ب

 به همـين دليـل  نظام فلسفي كانت است. در گرايي  صورت او بامشكل اساسي  كند.مخالفت مي
در مقابل نظام صورت گرايي بر پايه پديدارشناختي و درواقع غيرصوري  يبا نظام كندميسعي 
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نسـبيت و   مجبـور بـه پـذيرش   كـه از سـويي   كانت ايستادگي كنـد. نظـامي پديـدار شـناختي     
يـن مقالـه سـعي    در ا .گرايي صوري نيست گرايي و از سوي ديگر مجبور به پذيرش عقل تجربه

گرايي صوري  عقل برابردر  شلرنحوه موضع گيري همينطور شده است اين بخش از كار شلر و 
شلر با تأسيس متافيزيك خود كه موضوع بحث آن انسـان و بـا نگـاه     ماكس. كانت روشن شود

خاص او فرانسان شناسي است، سعي برتغيير اساسي در نوع نگرش به انسان و جهـان داشـت.   
دارد و بـراي همـين   را جمله فلاسفه ايي است كه دغدغه كشف انسان در جهان معاصر از  شلر

او از نظـر  شناسـي فلسـفي    بناي انسانشناسي فلسـفي را پايـه ريـزي كـرد. درايـن نـوع انسـان       
شناسايي كه مستقل از زندگي باشد، وجود نـدارد. بـراي همـين بـرخلاف نظـر كانـت و        فاعل

گويـد.   كنـد، سـخن نمـي    مـي   علايي كـه جهـان را تعليـق    يـا مـن اسـت      هوسرل از عقل محض
دستاوردهاي شلر در زمينه فلسفه اخلاق برجسته ترين دستاوردهاي قرن بيستم است و نام او با 
روش پديدارشناسي در قلمرو اخلاقي همراه است. زيرا اولاً در متافيزيك شلر تصويري جـامع  

م از طبيعي، عقلاني و عاطفي اوست؛ ثانياً شلر از انسان ارائه مي شد كه شامل وجوه مختلف اع
سعي بر ايجاد پيوند بين ابعاد عاطفي و وجوه عقلاني انسان دارد؛ دو وجهي كه همواره در طول 
تاريخ رويكردهاي متعددي پيرامون آن وجود داشته  است. با رويكرد سلبي بـه تقابـل عقـل و    

شود. در حقيقـت  و عواطف  نظر داده مي عواطف و با رويكرد ايجابي به سازگاري بين معرفت
تأكيد شلر براحساسات و عواطف از اين جهت اهميت دارد كه زمان شلر اين بخش از هسـتي  

شناخته شده بود؛ درصورتيكه در متافيزيك  يانسان تحت الشعاع عقل بوده و فاقد ارزش معرفت
فـت. در فلسـفه شـلر    تـوان بـه ارزشـها دسـت يا    نوين شلر تنها از طريق عواطف است كه مي

يعني احساسات و عواطـف بـه عنـوان       د؛نياب  مي ، ارزشهاي اخلاقي را درواطفو ع اتاحساس
نشيند. بـه عبـارتي مـا     مي  راهي براي درك ارزش ها هستند؛ زيرا هر ارزش اخلاقي ابتدا به دل 

كنـد.   مـي   پيدا  بريم و سپس آن امر براي ما اهميت و ارزش شناختن مي  ابتدا به ارزش امري پي 
اينجاست كه شلر به معرفت هايي قائل است كه ويژگي پيشيني دارنـد كـه مربـوط بـه حـوزه      

هستند و ملاك آنها عقلانيت نيست و عليرغم تأكيد بر عوامل عقلي در شناخت انسان  واطفع
ناشدني  معتقد است بسياري از عناصر عاطفي و احساسي و ارزشي وجود دارند كه نقشي انكار

منظومه ارزشي بر اسـاس نظـام    بنابراين در نظام فلسفي شلر دارند. مي  ر ماهيت و شخصيت آدد
غيرصوري است. از اين جهت نظام فكري شلر در تقابل با نظام صورت گرايـي كانـت اسـت.    

كند و با صوري بودن اخلاق مخالف است. در حقيقت  مي  شلر پشتوانه عقلاني اخلاق را حذف 
پذيرد. شـلر عاطفـه را بـه عنـوان      كند؛ اما تقدم عقل در حوزه اخلاق را نمي مياو عقل را نفي ن
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بـر اسـاس عاطفـه    را داند و شناخت كل امـور   مي  نوعي شناخت، عامل اصلي تشخيص ارزش 
داند؛ لذا پديدارشدن ابعاد عاطفي در كنار وجوه عقلاني را درباره انسان مـورد توجـه    مي ممكن
د. ن ـتوانند ماهيـت و محتـواي ارزش هـا را تعيـين كن     عوامل مادي نمي دهد. براي شلر مي  قرار 

شـوند؛ بلكـه بـه عنـوان عناصـر       هاي خارجي گرفته نمـي يعني از تجربه   ارزشها پسيني نيستند؛
بـه عنـوان    واطـف و ع اتشناسي شلر احساس اند. بنابراين در انسانپيشيني عاطفه، كاملاً پيشيني

بنابر آنچه كه در اين پژوهش مورد بررسـي  د. نشو مي  ا محسوب راهي بنيادي براي درك ارزشه
ي آن ارزشهاي دينـي و اخلاقـي را    با مدنظر قرار دادن مفهوم ارزش و مطالعهشلر  قرار گرفت
بندي ارزشهاي ديني و قدسي را بالاتر از تمامي ديگـر ارزشـها از   كند و در يك رتبهبررسي مي

 هـاي اهميـت فـن آورى  بـر  شـلر  توان گفت مي  ، همچنيندهدجمله ارزشهاي اخلاقي قرار مي
يك طرح جديد را در جهت وحدت بر همين اساس انجام و  پي برده بودجديد و كنترل جهان 

بر مبناي  كه ي را ارائه دادطرحدر نتيجه  ؛دانست انسانى ضرورى مى و علوم به معارف يدنبخش
با معرفتى كه در عقل سليم انسان فرهنـگ   شدمحسوب ميمعرفتى كه در جهان مادى مفيد  آن
، هـدف او تركيـب   نتيجـه  آفريند، هر دو تحت هدايت معرفت مابعدالطبيعى، قرار گيـرد. در  مى

بـا فرهنـگ    بود شناختى  ايت يكه داراى رويكرد يو پراگماتيك غرب اورانهجهانبينى يكجانبه فن
شـلر بـه    بايد گفتبود.  ، استوجود شناختى  يآن، رويكرددر معنوى شرق كه رويكرد غالب 

بـر   .گـذارد  مبتنى بر آزادى نفس و پذيرش انفعالى جهان است، ارج مـى درواقع روح شرقى كه 
توان گفت يكي از پرسشها و موضوعاتي كه براي انجام پژوهشي جديد در حوزه اين اساس مي
رسي نسبت آن اهميت فناوري و تكنولوژي جديد و بر«توان مطرح نمود مسئله اخلاق شلر مي

  است.» با اخلاق از ديدگاه شلر
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